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تش ق	�انی آ
جهل دشمن

نگاهی به زندگی 
شهیده طلبه فاطمه ترکان

بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی دشــمن بــرای 
ضربــه زدن به کشــور از هیچ کاری کوتاهی 
رســاندن  شــهادت  بــه  و  تــرور  از  نکــرد. 
آتــش  بــه  تــا  بــی گنــاه  افــراد  مســئولان و 
کشــیدن امــوال عمومــی و ایجــاد رعــب و 
وحشــت از جمله کارهایی بود که دشمنان 
اسلام سعی می کردند با آنها امنیت کشور 
را بــه خطــر بیاندازند، غافل از این که مردم 
ایران مردمی متحد هســتند. طلبه شــهیده 
فاطمــه تــرکان از جملــه افــرادی اســت کــه 
هــدف آتــش جهــل دشــمنان قــرار گرفــت. 
دشــمنان در حالی که شهیده ترکان همراه 
بــا جمعی از همــکاران خود در محل کارش 
مشــغول خدمــت رســانی به مــردم بودند با 
بــه آتــش کشــیدن شــعبه، او و همکارانش 
را به شهادت رساندند. این اقدام دشمنان 
یکبار دیگر نقاب از چهره پلیدشان کنار زده 

و چهره واقعی آنها را به مردم نشان داد.

حجاب برتر انتخابش بود
در خانواده اى متدین به دنیا آمد. پدرش از معتمدین و از کسبه بازار زاهدان بود. پرورش در 
دامن مادرى مومنه که مربى قرآن هم بود، باعث شد تا شهیده فاطمه ترکان از همان دوران 
کودکى قرآن را نزد مادر بیاموزد. خیلى کوچک بود که چادر را به عنوان حجاب برتر انتخاب 
کرد. به حجاب خیلى اهمیت مى داد و همواره سعى مى کرد با زبانى خوش اطرافیانش را 
به رعایت حجاب تشــویق کند. استعدادش در تحصیل زبانزد همه بود. 19 سال داشت که 
ازدواج کرد و براى ادامه زندگى همراه همسرش به یزد رفت. علاقه به ادامه تحصیل باعث 
شد با وجود فرزند کوچک در کنکور شرکت کند، اگر چه همان زمان در رشته آمار دانشگاه 
شهید بهشتى تهران پذیرفته شد. اما وظیفه اش به عنوان همسر و مادر باعث شد تا از ادامه 
تحصیل منصرف شــود. چند سالى گذشت حالا دیگر فرزندانش بزرگ شده بودند، فاطمه 
همراه با خانواده اش به زاهدان بازگشــتند. دوســت داشت حالا که فرصت دارد درسش را 
ادامه دهد. همزمان با تحصیل در دانشــگاه به تدریس مبانى و نرم افزار کامپیوتر در حوزه 

علمیه خواهران نرجس در زاهدان پرداخت. 

در کار سخت کوش و جدى بود
یکى از دوستانش از جدیت شهیده ترکان در کارهایش مى گوید: « شهیده در کارش جدى 
بود و تلاش مى کرد تا مسئولیتى که به او محول شده است را به بهترین نحو انجام دهد. 
هر وقت تصمیم مى گرفت کارى را انجام دهد هر چند سخت بود تا به سرانجام نمى رسید 

از تلاش و کوشش دست نمى کشید». 

آتشى که بى گناهان را سوزاند
دهم خرداد ســال 1388 بود. بانوى طلبه شهیده فاطمه ترکان عادت داشت زودتر از همه 
در محل کارش حاضر شود. خدمت به خلق را وظیفه خود مى دانست. مثل همیشه زودتر 
از همه وارد شــعبه شد و پشت میز کارش نشست و مشغول کار شد. ساعت 12/30 ظهر 
بود که ســر و صداى عده اى که بیرون شــعبه تجمع کرده بودند، توجه اش را جلب کرد. 
ناگهان صداى شکستن شیشه هاى شعبه آمد و به دنبال آن گاز اشک آور دودزایى که به 
داخل شعبه پرت شد. دود همه جا را گرفت، چشم هاى خانم ترکان و 6 نفر از همکارانش 
که در شــعبه بودند شروع به سوختن کرد. شهیده ترکان و دوستانش هنوز متوجه اوضاع 
نشــده بودند که کسانى که بیرون بودند، با بى رحمى درهاى شعبه را بسته و شعبه  را به 
آتش کشیدند. خیلى زود شعله هاى آتش همه جا را فرا گرفت، هیچ راه نجاتى نبود. فاطمه 
و دوستانش همه در آتش سوختند. دشمنان قسم خورده به قصد بر هم زدن امنیت و نظم 
و ایجاد تفرقه بین مردم، انسان هاى بى گناهى را به شهادت رساندند. طلبه شهیده فاطمه 

ترکان از جمله شهدایى بود که قربانى آتش جهل دشمنان شد. 

ک�اب «قصه های آقا مجید»
در ک نار نقش آفرینی روحانیت در عرصه مدیریتی و فرماندهی، پشتیبانی جنگ و جبهه، 
فرهنگی و تبلیغی، شــاهد نقش محســوس و ملموس طلاب بانشــاط، پرتحــرک، جوان و 
شــهادت طلب بودیم و با لبــاس رزم و عمامــه، صحنــه ای از تلفیق علم و عمــل به نمایش 
می گذاشــتند. کتاب «قصه های مجید» به قلــم فخرالدین مهدوی خانوکــی، در حقیقت 
بیان خاطرات و حماســه آفرینی های طلبه مفقودالاثر و جوان، شهید مجید عامری است 
که انتشــار آن نه تنهــا برای نســل های امروز بلکــه همه نســل های آینده نیــز الهام بخش و 

درس آموز خواهد بود.

دغدغه اش این بود بتواند کاری برای بانوان سرزمینش 
انجــام دهــد. وقتــی در ســال ١٣٨١  بــه اســتخدام 
موسســه مالی و اعتباری مهــر درآمد تصمیم گرفت تا 
شــعبه ویژه خواهران را تاســیس کند. بــا پیگیری های 
مستمر سرانجام اولین شعبه خواهران موسسه مالی 

و اعتباری مهر را در زاهدان راه اندازی کرد. 
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